
پرسش ۱۷۰: معنای «ترس او را پس از نگرانی به ایمنی بدل کن تا تو را بندگی کند و 
شریکت قرار ندهد». 

سـؤال/ ١٧٠: مـا مـعنى ھـذه الـفقرة مـن دعـاء الافـتتاح الـذي ورد عـن الإمـام 
المھدي (علیھ السلام): (أبدلھ من بعد خوفھ أمناً یعبدك لا یشرك بك شیئاً)([643])؟ 

مــعنای این قــسمت از دعــای افــتتاح که از امــام مهــدی (علیه الســلام) وارد شــده اســت 
چیست؟ « تـرس او را پـس از نـگرانی بـه ایمنی بـدل کن تـا تـو را بـندگی کند و بـرای تـو 

شریکی قرار ندهد ».([644]) 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد b رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

أي: أن یـُفتح لـھ الـفتح الـمبین فتنتھـي الأنـا، فـلا یـبقى إلا الله الـواحـد 
القھار. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

یعنی بـرای آن حـضرت فـتح مبین رخ دهـد و منیّت بـه پـایان بـرسـد و جـز خـداونـد یگانـه ی 
قهار باقی نماند. 

فـبالنسـبة لـرسـول الله محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) قـد أتـضح فَـتحُھُ، أمـا بـالنسـبة لأمـیر 
الـمؤمـنین (علیھ السـلام) فـفتحھ بـفتح الـحجاب مـع رسـول الله محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) فـي 
الآنِ الـذي یـفتح فـیھ لـرسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، فـیكون كـذلـك أمـیر الـمؤمـنین عـلي 



(علیھ السـلام) أیـضاً فـي آنٍ لا یـبقى إلا الله الـواحـد الـقھار، ولا یـبقى عـلي (علیھ السـلام)، ویـعود 

في آنٍ آخر إلى الأنا والشخصیة. 

در خـصوص پیامـبر خـدا حـضرت محـمد(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)، فـتح آن حـضرت روشـن شـد. 
در خـصوص امیر الـمؤمنین(علیه السـلام)، فـتح آن حـضرت بـا فـتح حـجاب هـمراه بـا پیامـبر خـدا 
حـضرت محـمد(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  اسـت در هـمان لحـظه ای که فـتح بـرای رسـول خـدا(صلی الـله 
علیه و آلــه و ســلم)  اتــفاق می افــتد، و بــه این تــرتیب بــرای امیرالــمؤمنین علی (علیه الســلام) نیز در 

لحـظه ای جـز خـدای واحـد قـهار بـاقی نمی مـانـد، و علی (علیه السـلام) بـاقی نمی مـانـد، و در آنی 
دیگر به من و شخصیت بازمی گردد. 

ولـكن الـفرق أنّ الـذي فـُتح لأمـیر الـمؤمـنین (علیھ السـلام) ھـما حـجابـان ، والـحجاب 
الأول مـنھما فـتح لـرسـول الله بـالـحقیقة، والـثانـي لـعلي (علیھ السـلام)، وھـكذا إلـى الإمـام 
المھـدي (علیھ السـلام). وفـي نـھایـة الـغیبة الـصغرى فـتح لـھ فـلم یـعد خـائـفاً، ولـم یـعد لـھ 

شرك بمعنى وجود الأنا؛ لحصول الفتح لھ (علیھ السلام). 

امــا تــفاوت در این اســت که آن چــه بــرای امیر الــمؤمنین (علیه الســلام) فــتح می شــود، دو 
حـجاب اسـت: حـجاب اول، فـتح حقیقی بـرای پیامـبر خـدا (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) و دومی بـرای 
حـضرت علی (علیه السـلام) اسـت؛ و بـه همین تـرتیب بـرای امـام مهـدی (علیه السـلام). در پـایان 
غیبت صـغری بـرای آن حـضرت حـجاب بـرداشـته شـد و آن حـضرت دیگر تـرسـان نمی گـردد 
و بـه دلیل وقـوع فـتح بـرای ایشان، شـرک بـه مـعنای «وجـودِ مـن» بـرای آن حـضرت رخ 

نمی دهد. 

أمـا فـي زمـن الـظھور فـالـذي یـحتاج لـھ الـفتح ھـو المھـدي الأول، وھـو الـخائـف 
الـمبدل مـن بـعد خـوفـھ أمـناً ، والـمطلوب لـھ أن: (یـعبدك لا یشـرك بـك شـیئاً)، أي أن 

ترفع عن صفحة وجوده الأنا في آنات أي أن یفتح لھ. 



امـا در زمـان ظـهور، آن  کسی که بـه فـتح نیازمـند اسـت مهـدی اول می بـاشـد؛ او تـرسـانی 
اسـت که پـس از تـرسـش، بـه امنیّت تـبدیل می گـردد، و آن چـه که بـرای وی خـواسـته شـده 
اسـت این اسـت که « تـو را بـندگی کند و بـرای تـو شـریکی قـرار نـدهـد » ؛ یعنی در لحـظاتی 

از صفحه ی وجود «من» ارتقا یابد؛ یعنی فتح و گشایش برایش حاصل شود. 

وروح الـقدس الأعـظم كـان مـع رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، فـلما فـتح لـھ انـتقل 
مـن الـرسـول إلـى أمـیر الـمؤمـنین (علیھ السـلام)؛ لأن رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) اسـتغنى 

بالتسدید الآتي من الفتح عن تسدید روح القدس الأعظم. 

روح الـقدس اعـظم بـا پیامـبر خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  بـود و هـنگامی که حـجاب بـر آن 
حـضرت گـشوده شـد، از پیامـبر بـه امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) انـتقال یافـت؛ چـرا که دیگر پیامـبر 
خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  بـا تسـدید (تـوفیق) بـرآمـده از فـتح، از تسـدید روح الـقدس اعـظم 

بی نیاز گشت. 

وھـكذا الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) یسـتغني فـي زمـن الـظھور عـن روح الـقدس الأعـظم؛ 
لأنـھ فـتح لـھ فـي زمـن الـغیبة الـصغرى، فـینتقل روح الـقدس الأعـظم إلـى المھـدي الأول، فـكما 
یـصدق أنـفسنا وأنـفسكم عـلى رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) وعـلي (علیھ السـلام)، كـذلـك یـصدق 
ھـنا عـلى الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) والمھـدي الأول (علیھ السـلام)، مـن جـھة الـرداء الـذي لـبسھ 
رسـول الله وأمـیر الـمؤمـنین وھـو روح الـقدس الأعـظم. وإلا فـلا تـساوٍ بـینھما إلا مـن ھـذه 

الجھة، فرسول الله (صلی الله علیھ و آلھ و سلم) أفضل من علي (علیھ السلام). 

امـام مهـدی (علیه السـلام) نیز در زمـان ظـهور از روح الـقدس اعـظم بی نیاز می بـاشـد؛ چـرا که 
حـجاب از آن حـضرت در زمـان غیبت صـغری بـرداشـته شـده اسـت؛ بـنابـراین روح الـقدس 
اعـظم بـه مهـدی اول انـتقال می یابـد و هـمان طـور که عـبارت «أنـفسنا  و أنفسکم» (مـا و 
شـما) بـر رسـول خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  و حـضرت علی (علیه السـلام) صـدق می کند، در این زمـان 
نیز بـر امـام مهـدی (علیه السـلام) و مهـدی اول(علیه السـلام)  صـدق می نـماید. این مـقارنـه از نـظر 
ردایی که پیامـبر خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  و امیر الـمؤمنین (علیه السـلام) پـوشیدنـد که هـمان روح 



الـقدس اعـظم می بـاشـد، وگـرنـه بین آن هـا رابـطه ی تـساوی بـرقـرار نیست، مـگر از این نـظر؛ 
و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)  برتر از حضرت علی (علیه السلام) می باشد. 

وكـذلـك الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) أفـضل مـن المھـدي الأول، وتـساویـھم مـن ھـذه 
الـجھة جـھة الـرداء، وھـو روح الـقدس الأعـظم الـذي تـردى بـھ المھـدي الأول؛ لأنـھ 
یـحتاج إلـى التسـدیـد، ولـم یـحصل لـھ الـفتح . بـینما الإمـام المھـدي (علیھ السـلام) حـصل لـھ 

الفتح، فتسدیده من الفتح؛ لأنھ في آنات لا یبقى إلا الله الواحد القھار. 

 بـه همین تـرتیب امـام مهـدی (علیه السـلام) نیز بـرتـر از مهـدی اول اسـت و بـرابـری آن هـا در 
این خـصوص، از جهـت پـوشیدن ردا می بـاشـد؛ یعنی روح الـقدس اعـظم که مهـدی اول آن 
را بـه تـن کرد؛ چـرا که او بـه تسـدید (تـوفیق و یاری) نیازمـند اسـت و فـتح بـرای او حـاصـل 
نگشـته اسـت؛ در حـالی که فـتح بـرای امـام مهـدی (علیه السـلام) رخ داده و تسـدید آن حـضرت از 
طـریق فـتح می بـاشـد؛ زیرا او در لحـظاتی اسـت که در آن جـز خـدای واحـد قـهار بـاقی 

نمی ماند. 

أمـا المھـدي الأول فـلم یـحصل لـھ الـفتح، لھـذا یسـدد بـروح الـقدس الأعـظم، ویُـدعـى 
لـھ بـ (أن یـعبدك لا یشـرك بـك شـیئاً)، أي حـتى الأنـا الـموجـودة بـین جـنبیھ لا یـراھـا 

فلا یرى ولا یعرف إلا الله، فالعبادة ھي المعرفة. 

امـا بـرای مهـدی اول فـتح حـاصـل نگشـته و بـه همین دلیل او بـا روح الـقدس اعـظم 
تسـدید می یابـد و بـرایش این گـونـه دعـا می شـود «(تـا تـو را بـندگی کند و بـرای تـو شـریکی قـرار 
نـدهـد)»؛ یعنی تـا آن جـا که منیّت مـوجـود در خـود را نبیند و چیزی نبیند و چیزی نـشناسـد 

مگر خداوند را؛ که عبادت، همان معرفت و شناخت می باشد. 

یـعبدك: أي یـعرفـك، ولا یشـرك بـك: لا یـعرف غـیرك حـتى نـفسھ، أي یـحصل لـھ 
الفتح المبین. 



«یعبدک» یا تــو را بــشناســد و «لایشرک بک» یعنی غیر از تــو کسی را نــشناســد حتی 
خودش را؛ یعنی فتح مبین برای او حاصل گردد. 

وأیـضاً أصـحاب الـقائـم غـیر المھـدي الأول یسـددون بـروح الـقدس، ولـكن روح 
قـدس دون روح الـقدس الأعـظم، وكـلٌ بحسـبھ. فـلذلـك فـھم یـُعصمون: (عھـدك فـي 
كـفك)([645])، (ویـضع الله یـده عـلى رؤوس الـعباد فجـمع بـھا عـقولـھم وكـملت بـھ 

أحلامھم)([646]). 

همچنین اصـحاب قـائـم غیر از مهـدی اول ، هـر یک بـه فـراخـور وضعیت خـود، بـوسیله 
روح الــقدس تســدید می یابــند ولی روح قــدس پــایین تــر از روح الــقدس اعــظم اســت. از 
همین رو، آن هـا نیز مـعصوم انـد: «(عهـدت در دسـتت اسـت)»([647])، «و خـداونـد دسـتش را 
بـر سـر بـندگـان قـرار می دهـد. بـا آن عـقل هـایشان را جـمع می کند و رؤیاهـا و آرزوهـایشان را بـا 

آن کامل می گرداند».([648]) 

 ******

[643]- دعاء الافتتاح / مفاتیح الجنان. 
[644]- دعای افتتاح: مفاتیح الجنان. 

[645]- عـن دلائـل الإمـامـة لـلطبري (الشـیعي) : ص467، والـغیبة لـلنعمانـي : ص319، عـن الـباقـر (علیه السـلام) قـال : (إذا قـام 
الـقائـم بـعث فـي أقـالـیم الأرض، فـي کـل إقـلیم رجـلاً، یـقول: عهـدك فـي کـفك فـإذا ورد عـلیك أمـر لا تـفهمه ولا تـعرف الـقضاء فـیه 

فانظر إلی کفك واعمل بما فیها). 
[646]- عـن أبـي جـعفر (علیه السـلام)، قـال: (إذا قـام قـائـمنا وضـع الـله یـده عـلی رؤوس الـعباد فجـمع بـها عـقولـهم وکـملت بـه 

أحلامهم) الکافي : ج1 ص25 ح21. 
[647]- دلایل الامـامـة طـبری (شیعی): ص 467 و غیبت نـعمانی: ص 319. از امـام بـاقـر ع که فـرمـود: «هـنگامی که قـائـم بـه پـا 
خیزد، بـرای هـر مـنطقه ای از زمین کسی را ارسـال می کند و می گـوید: عهـد تـو در دسـتت اسـت؛ پـس اگـر مـوضـوعی بـر تـو ارائـه شـد 

که آن را نفهمیدی و قضاوت در مورد آن را ندانستی به کف دستت نگاه کن و به آن عمل نما». 
[648]- از ابـو جـعفر ع که فـرمـود: «هـنگامی که قـائـم مـا بـه پـا خیزد دسـتش را بـر سـر بـندگـان قـرار می دهـد، عـقل هـایشان را جـمع 

می کند و رؤیاها و آرزوهایشان را با آن کامل می گرداند». 




